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چکیده 
 مطالعــۀ کرامــات به‌رغــم جایــگاه مهــم آن در متــون دینی و عرفانی اســام، عمدتــاً به حیطه‌هــای اعتقادی 
و تاریخــی محــدود شــده و فاقــد واکاوی ادبــی و روایت‌شــناختی نظام‌منــد اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف پــر 
کــردن ایــن خــأ و در پاســخ بــه ایــن پرســش اصلی کــه چگونــه می‌تــوان کرامــات را به‌عنــوان یک گونــۀ روایی 
مســتقل شناســایی و در چهارچوبــی علمــی رده‌بنــدی کــرد؟ شــکل گرفتــه اســت. هــدف عینــی پژوهــش، 
تبییــن ســاختار روایــی، شناســایی عناصــر ســازنده و در نهایــت، تعییــن ژانــر ادبــی ایــن روایت‌هاســت. بــرای 
دســتیابی بــه ایــن اهــداف، ایــن مطالعــه بــا به‌کارگیــری روش توصیفــی تحلیلــی و بــا تکیــه بــر چهارچــوب 
ــت؛  ــه اس ــا g پرداخت ــام رض ــات ام ــاخص از کرام ــت ش ــار روای ــه واکاوی چه ــاختارگرا ب ــی س روایت‌شناس
پیکــرۀ تحقیــق عبارتنــد از: 1. معجــزۀ بیســت‌و‌دوم از کتــاب وســیله‌الرضوان. 2. معجــزۀ هشــتادوپنجم، از 
کتــاب وســیله‌ا‌لرضوان. 3. کرامــت بیســت‌ویکم، از کرامــات رضویــه. 4. کرامتــی از کتــاب کرامــات امام‌رضــا 
g. یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه ایــن روایــات از الگــوی پایــه‌ای »تعــادل، بی‌تعادلــی و 
بازتعــادل« تبعیــت کــرده و از تمامــی مؤلفه‌هــای کلاســیک یــک روایــت، شــامل پیرنــگ، شــخصیت‌پردازی، 
زاویه‌دیدهــای متنــوع و فضاســازی زمانــی و مکانــی بهــره می‌برنــد. افــزون بــر ایــن، شناســایی بن‌مایه‌هــای 
مشــترکی چــون نــور، رویــا و درهم‌آمیــزی واقعیــت و فــرا واقعیــت، ســازه‌های معنایــی مشــترک ایــن متــون را 
آشــکار می‌ســازد. در نتیجــه، مهم‌تریــن دســتاورد ایــن پژوهــش، ارائــۀ طبقه‌بنــدی نوینــی اســت کــه کرامــات 
را در ذیــل »روایت‌هــای شــگفت تبیین‌ناپذیــر دینــی« جــای می‌دهــد. ایــن پژوهــش نه‌تنهــا هویــت ادبــی 
مســتقل ایــن متــون را تثبیــت می‌کنــد، بلکــه بــا ارائــۀ چهارچــوب تحلیلی، بســتری بــرای باورپذیــری علمی 

و زمینه‌ســاز تحقیقــات میان‌رشــته‌ای آینــده در حیطــۀ ادبیــات دینــی و عرفانــی فراهــم می‌ســازد.

کلیدواژه‌ها: امام رضا g، کرامات، روایت، شگرف، شگفت، شمس‌الدین محمد رضوی.
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1. مقدمه

در میــان متــون ادب فارســی گروهــی از آثــار بــه نــام کرامــات وجــود دارد کــه گاهــی مــردم ممکــن 
اســت واژۀ معجــزه را بــه جــای آن بــه کار ببرنــد. کرامــت یعنــی خــارق عادتــی کــه بــه دســت ولــی 
ــوع  و جانشــین پیامبــرn صــورت می‌گیــرد. کراماتــی کــه در ایــن نوشــته مــد نظــر اســت، از ن
کرامت‌هایــی اســت کــه از امــام رضــاg بــه ثبــت رســیده؛ در کتاب‌هــای گوناگــون معتبــری بــه 
شــکل مســتند و اثــر مســتقل مکتــوب شــده یــا بــا تصحیــح و تحقیــق بــه چــاپ رســیده اســت و در 

ــود. ــی می‌ش ــت بررس ــوان روای ــا به‌عن ــن کرامت‌ه ــش، ای ــن پژوه ای

1-1. تعریف موضوع

  تحلیــل روایت‌شــناختی چهــار نمونــه  از کرامــات امــام رضــاg بــر اســاس نظریــۀ تــودوروف مــد 
نظــر ایــن پژوهــش اســت؛ هــدف اصلــی اثبــات ایــن فرضیــه اســت کــه کرامــات بــا داشــتن ســاختار 
روایــی کامــل شــامل الگــوی تعــادل و بی‌تعادلــی، شــخصیت‌پردازی، زاویــۀ دیــد و پی‌رفــت در گونــۀ 
ــرار  ــی، ۱۴۰۲( ق ــا بابای ــی آق ــودوروف ن.ک: حاج ــه ت ــاره نظری ــگفت تبیین‌ناپذیر«)درب ــی »ش ادب
می‌گیــرد. در ایــن پژوهــش، »شــگفت« بــه رویــدادی اطــاق می‌شــود کــه علتــی طبیعــی بــرای آن 
نتــوان یافــت و موجــب حیــرت شود)قرشــی، ۱۳۸۷: ۲۹۲( و »کرامــت« به‌عنــوان کاری خارق‌العاده 
تعریــف می‌گــردد کــه تنهــا بــه دســت اولیــای الهــی صــورت می‌گیرد)انــوری، ۱۳۸2: ۵۷۷۵(. ایــن 
مطالعــه بــا تمایــز نهــادن میــان مفاهیــم »معجــزه«، »کرامــت« و »خــارق عادت«)صبــوری، ۱۳۹۷ 
:۱۳- ۱۵( و بــا توجــه بــه جایــگاه »کشــف و کرامــات« در ســنت عرفانــی)ن.ک: ثــروت، ۱۳۸۹(، در 

پــی ارائــه خوانشــی نویــن از ایــن متــون در چهارچــوب ادبــی روایــی اســت.

1-2. روش تحقیق و ضرورت 

 در ایــن جســتار بــا روش توصیفــی تحلیلــی و بــا تکیــه بــر نظریــۀ تــودوروف، چهــار کرامــت از امام 
ــل  ــدف تحلی ــا ه ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــی ش ــف بررس ــی مختل ــای تاریخ ــاg از دوره‌ه رض
ســاختار روایــی و طبقه‌بنــدی ایــن متــون در گونــۀ »شــگفت تبیین‌ناپذیــر« انجــام گرفتــه اســت. 
ضــرورت ایــن مطالعــه، ارائــۀ خوانشــی علمــی فراتــر از رویکــرد صرفــاً اعتقــادی اســت تــا بــا تحلیل 
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عناصــر روایــی، همزمــان قداســت متــن حفظ شــده و بســتری بــرای پژوهش‌هــای بینارشــته‌ای در 
حیطــۀ مطالعــات رضــوی فراهــم گــردد.

1-3. پرسش‌ها و فرضیه‌ها

هنگامــی کــه بتــوان بــه کرامت‌هــای مســتند بــه دیــدۀ روایــت نگریســت و از ســر بحــث و فحــص، 
ــه رخدادهــا و چگونگــی پیدایــش  ــوان ب بادقــت در ســاختار آن پژوهشــگرانه گام برداشــت، می‌ت
ــد و  ــب، نق ــه تعص ــر گون ــید و دور از ه ــت اندیش ــا درس ــا و خارق‌العاده‌ه ــق کرامت‌ه ــدرت خل ق

تحلیــل کــرد. پرســش‌هایی کــه رســیدن بــه پاســخ آن‌هــا مدنظــر اســت عبارتنــد از:

-   آن‌ها چه عناصر و بن‌مایه‌های ساختاری در خود دارند؟

-  به چه علت می‌توان کرامات را ذیل داستان‌های شگفت یا شگرف قرار داد؟

-   ساخت این کرامات از جهت پی‌رفت جزو کدام نوع از انواع سه‌گانۀ تودوروفی است؟

-    اگر تبیین شدند شگفت باقی می‌مانند یا به شگرف تبدیل می‌شوند. چرا؟

-   علت حیرت و دودلی خواننده پس از خوانش روایت‌ها چیست؟

-   علل طبیعی و فرا طبیعی روایت‌ها را به چه سمت و سویی سوق می‌دهند؟

بــه نظــر مــی رســد کرامــات عناصــر ســاختاری روایــت عناصــر ســازنده روایــت مثــل راوی، روایــت 
خطــی و روایــت گذشــته نگــر را دارا هســتند و بن‌مایه‌هایــی از قبیــل نورانی شــدن فضــا، رویابینی، 
تداخــل مــرز واقعــی بــا فــرا واقعــی را دارنــد و رخدادهــای آن‌هــا بــا توجــه بــه حیــرت، شــگفتی و 

تردیــد خواننــده و شــخصیت‌ها از نــوع »شــگفت تبیین‌ناشــدنی« اســت.

1-4.  پیشینۀ تحقیق

پژوهنــدگان در جســت‌وجوی خــود بــا کلیــدواژه »کرامــت « و »امــام رضــا g« بــه چنــد گــروه 
مقالــه دســت یافتنــد:
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نخســت، گروهــی کــه بــه زندگی‌نامــه امــام رضــا g و شــخصیت ایشــان پرداختــه بودنــد ماننــد 
»بررســی و تحلیــل زندگانــی و شــخصیت امــام رضــا g در منابــع اهــل تصــوف تــا پایــان قــرن 
دهــم« کــه نویســنده به بررســی جایــگاه امامــان در نــزد مــردم می‌پــردازد از جمله صوفیان. ایشــان 
بــه نحــوۀ راه‌یافتــن نــام امــام رضــاg در کتــب صوفیــه می‌پــردازد و بیــان می‌کنــد کــه کرامــات 
ــی  ــت)دهقانی‌زاده: 1393( و »بررس ــوده اس ــان ب ــه صوفی ــورد توج ــا g م ــام رض ــارات ام و زی
ــارۀ ولایــت علی‌بن‌موســی الرضــا g دلایــل و نتایــج آن در قــرن  نظریه‌هــای تاریخ‌شناســان درب
چهــارم و پنجــم«. نویســنده از روش تحلیلــی توصیفــی اســتفاده کــرده و بــه معرفــی امــام همــام 
پرداختــه و ایشــان را حقیقــت ملکوتــی نورانــی و متجلــی می‌دانــد کــه بســیاری از کرامــات و برکات 
ایشــان بــر مذاهــب شــیعه و حتــی ســنی و جوامــع آن‌هــا آشــکار گشــته اســت. پژوهنــده حتــی 

ســخنان امــام را از جهــت تاریخــی و موضوعــی تحلیــل می‌کند)وائــل الشــرع، 1400(.

گــروه دوم بــه ذکــر کرامت‌هایــی کــه از طــرف امــام وقــوع یافتــه می‌پــردازد و بــرکات آن‌هــا را در 
زندگــی فــرد جســت‌وجو می‌کنــد. مثــل کرامتــی کــه بــرای علامــه حســن‌زاده رخ داده. نویســنده 
نتیجــه می‌گیــرد کــه امامــان b یداللــه هســتند و قــدرت آن‌هــا در حیــات و ممــات تفاوتی نــدارد. 
پژوهنــده در پایــان از مخاطبــان درخواســت دارد کــه بــاور قلبــی خــود را افزایــش دهنــد تــا امامــان 

یــاور آنــان در پیمــودن صــراط مســتقیم باشــند)ابدال: 1393(.

ــوی و  ــای لغ ــه معن ــه ب ــوی ک ــات رض ــۀ کرام ــد مقال ــود دارد مانن ــم وج ــومی ه ــوع س ــالات ن مق
اصطلاحــی کرامــت پرداختــه‌ و نمونه‌هایــی از معاصــر و تاریخــی بیــان کــرده‌ اســت. همچنیــن بــه 
موضــوع امــکان صــدور معجــزه و کرامــت از ناحیــه امــام معصــوم و رابطــه آن بــا علــم غیــب پرداخته 

و منابــع تاریخــی کرامــت و معجــزات امــام رضــا g را ثبــت کــرده اســت)مهدوی، 1389(.

عــاوه بــر مــوارد مذکــور، پژوهش‌هایــی را می‌تــوان ذکــر کــرد کــه بــه نحــوی بــا موضــوع مقالــه 
ارتبــاط دارنــد: 

- بررســی کارکرد‌هــای کرامــات در اســام و مســیحیت)دانیالی، 1389(، نویســنده اظهــار 
ــزه  ــیحیت معج ــت و در مس ــام کرام ــران g در اس ــس از پیامب ــادت پ ــارق ع ــع خ ــد وقای می‌کن
ــگفت  ــاخت ش ــای س ــت بن‌مایه‌ه ــوۀ پرداخ ــوان »نح ــا عن ــری ب ــۀ دیگ ــود. در مقال ــده می‌ش نامی
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و شــگرف در حکایــات »فــرج بعــد شــدت«)جعفری، 1398( بــه بن‌مایه‌هــای ســاختاری عناصــر 
شــگرف و شــگفت پرداختــه شــده، از جملــه توصیــف جزء‌انگارانــه، تصویــر، گفت‌وگــو، زاویــۀ دیــد 
ــه آن  ــش ب ــن پژوه ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــگفت م ــگرف و ش ــر ش ــترک عناص ــای مش و کارکرد‌ه

پرداختــه شــده اســت. 

- »طبقه‌بنــدی و تحلیــل انــواع کرامــات اولیــا در متــون نظــم و نثــر فارسی«)مســتمع، 1398( 
انــواع کرامــات را در متــون نظــم و نثــر عرفــان بررســی و تحلیــل و طبقه‌بندی کــرده‌ اســت. او اظهار 
ــرای اثبــات گفتــار و دعــاوی خــود کارهــای خــارق عــادت  می‌کنــد کــه عارفــان و صوفیــان گاه ب
نشــان می‌دهنــد تــا ارتبــاط خــود را بــا مــاوراء و عالــم غیــب عمــاً نشــان دهنــد. او کرامــات‌ را بــه 
چنــد گــروه تقســیم می‌کنــد: اخبــار از غیــب، اشــراف بــر ضمایــر، تصــرف در طبیعــت، شــنیدن 
نــدای غیبــی، پیش‌گویــی، تحقــق امــری در آینــده، خــواب دیــدن، تحقــق رویــا در عالــم واقــع، 

دعــا و اســتجابت دعــا، دیــدار بــا اولیــا و پیامبــران و طــی الارض. 

ــا عنــوان »خلاقیــت  یکــی از بهتریــن پژوهش‌هــا دربــارۀ کرامــات و معجــزات، رســالۀ دکتــری ب
ــتار  ــن نوش ــد در ای ــان می‌کن ــق بی ــتثنایی، ۱۳۹۷(؛ محق ــه« است)اس ــت متعالی ــس در حکم نف
ــدون علــت و واســطه  ــد ب ــد می‌آی ظهــور معجــزات و کرامــات و خــوارق عادتــی کــه از انســان پدی
و اســباب نیســت. جیرانــی نظرلــو)1403( نیــز ایــن کرامــات را بــه اولیــا اختصــاص داده، بــه ذکــر 

ــردازد.  تفــاوت بیــن معجــزه و کرامــت می‌پ

در بررســی پیشــینۀ پژوهــش، مقالــه‌ای کــه بــه تحلیــل و بررســی روایــتِ کرامت بــر اســاس دیدگاه 
نظریه‌پــردازان و روایت‌شناســان معاصــر باشــد، پیــدا نشــد. 

1-5.  مبانی نظری تحقیق

ــدا  ــور پی ــده حض ــم زنن ــر ه ــی ب ــس از آن نیروی ــود و پ ــاز می‌ش ــادل آغ ــی متع ــت از وضعیت روای
ــت  ــن روای ــک در مت ــرای کم ــی ب ــپس نیروی ــورد. س ــم می‌خ ــر ه ــادل ب ــت متع ــد و وضعی می‌کن
ــه  ــادل ثانوی ــا تع ــدار ی ــی پای ــت نهای ــور از وضعی ــه منظ ــرد ک ــه ک ــد توج ــه بای ــد. البت ــد می‌آی پدی
الزامــأ رســیدن بــه وضعیتــی مطلــوب نیســت، بلکــه ایجــاد تعادلــی اســت در داســتان کــه ایــن 
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تعــادل می‌توانــد خــود ســرآغاز روایتــی تــازه باشــد)حاجی بابایــی، ۱۴۰۲: ۱۵۲(. همچنیــن در 
یــک روایــت )حکایــت( دو نــوع اپیــزود 1 )قســمت، بخــش( وجــود دارد: یکــی قســمت‌هایی کــه 
ــا عــدم تعــادل( دســتۀ دیگــر بخش‌هایــی هســتندکه گــذر از  بیانگــر حالتــی هســتند )تعــادل ی
یــک حالــت بــه حالــت دیگــر را ترســیم می‌کننــد. قســمت‌های دســتۀ اول نســبت بــه دســتۀ دوم 
ایســتا هســتند؛ زیــرا نشــان‌دهندۀ وضعیــت‌ هســتند و مــدام تکراری‌انــد. ایــن در حالی‌اســت کــه 
بخش‌هــای گـــروه دوم پویاینـــد و بــه طــور عمـــده یک‌‌بــار در متـــن رخ می‌دهنـــد)همان: 146(.

از دیــدگاه تــودوروف نوعــی از روایــت هســت کــه آن را وهمنــاک 2 می‌نامــد؛ زیــرا خواننــده در 
ایــن نــوع میــان دو رخــداد بــه وضعیتــی نامتعــادل می‌رســد. بــه ایــن صــورت کــه رویــدادی در 
داســتان ســبب می‌شــود خواننــده در کــش و قــوس حــوادث داســتان دچــار حیــرت و تردیــد و 
درنــگ شــود. ایــن حالــت در خواننــده تــا پایــان روایــت باقــی می‌مانــد؛ چراکــه بــا دودلــی، تــرس 
و حیــرت می‌آمیــزد. دیگــر اینکــه نمی‌توانــد آن‌هــا را بــا دلایــل عقلــی و طبیعــی توجیــه کنــد. 
اینجاســت کــه فــرا طبیعــی و متافیزیــک پیــش نظــر خواننــده می‌آیــد. اگر بــرای خواننــده چنین 
شــرایطی بــه وجــود بیایــد بــه تعبیــری وقایــع را عجیب و تــرس‌آور و حیــرت انگیــز 3 و نابــاور بداند 
وارد حــوزۀ شــگفت شــده کــه بــه آن »شــگفت تبییــن ناشــدنی« می‌گوییــم. ایــن مطلــب فقــط 
اختصــاص بــه روایت‌هــا و حکایت‌هــای مذهبــی و دیــن شــناختی شــرقی اســامی نــدارد بلکــه 
 g در مغــرب زمیــن هــم شــامل داســتان‌های مربــوط بــه حواریــون و معجــزات حضــرت مســیح
ــد و شــگفت تبییــن  ــرا طبیعی‌ان ــودوروف ف و حضــرت موســی g می‌شــود. یعنــی از منظــر ت
نشــدنی کــه بهتــر اســت بــه آن‌هــا شــگفت‌دینی یــا کرامــات و معجــزات 4 اطــاق شــود. گرچــه 
بــه اعتقــاد حکیــم ملاصــدرا فــرق اســت بیــن ماهیــت آن‌هــا برخــی از حــس و خیــال و برخــی 

دیگــر از عقــل ناشــی می‌شــوند.

تــودوروف عقیــده دارد کــه در ســاختار هــر روایتــی دو واحــد بنیادیــن وجــود دارد؛ یکــی گــزاره 
گزاره‌هــای  گزاره‌هــای وصفــی 2.  نوع‌انــد: 1.  دو  بــر  گزاره‌هــا خــود  پی‌رفــت.  دیگــری  و 

1. Episode
2. Frigtening
3. tremendous
4. miracles
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ــوع تقســیم  ــر ســه ن ــدۀ کنشــی هســتند کــه ب فعلی)همــان، 146(. گزاره‌هــای فعلــی در برگیرن
می‌شــود:

الــف. تغییــر یــا تعدیــل کــه نشــان‌دهندۀ موقعیتــی توصیفــی اســت کــه تغییــرات و دگرگونی‌هــا 
ــد. ــان می‌ده را نش

ب. تخلــف کــه بیانگــر تخلفــی از کاری یــا امــری اســت. شــخصیت در ایــن گــزاره بــا تغییــری 
ــده. ــه ش ــه او توصی ــه ب ــد ک ــی می‌کن ــده و از کاری تخط ــه‌رو ش روب

پ. مجــازات: بــه افعالــی اشــاره دارد کــه دربرگیرنــدۀ مجــازات یــا تنبیهــی اســت به علــت تخلفی 
که کرده)همــان: 149(. 

او همچنیــن هــر روایــت را ســاخته شــده از یــک یــا چنــد پی‌رفــت می‌دانــد کــه اگــر بیــش از یــک 
پی‌رفــت داشــته ‌باشــد بــه ســه شــکل می‌آیــد:

1. درونه‌گیــری: در ایــن نــوع، یــک پی‌رفــت در دل یــک پــی رفــت دیگــر جــا می‌گیــرد و 
موضوعــی را بیــان می‌کنــد ماننــد کلیلــه و دمنــه.

ــه صــورت زنجیــره‌ای پی‌درپــی بیــان می‌شــوند.  2. زنجیره‌ســازی: در ایــن‌ شــکل پی‌رفت‌هــا ب
یــک پی‌رفــت تمــام می‌شــود و پی‌رفــت بعــدی مطــرح می‌گــردد. مثــال: شــیخ صنعــان در 

ــابوری. ــار نیش ــر عط منطق‌الطی

۳. تنــاوب: در ایــن حالــت گزاره‌هــای چنــد پی‌رفــت در هــم ادغــام می‌شــوند. گاهــی گــزاره‌ای 
ــا(. ــت دوم)همان‌ج ــزاره‌ای از پی‌رف ــی گ ــود و گاه ــان می‌ش ــت بی ــک پی‌رف از ی

بــرای تحلیــل و توصیــف دقیق‌تــر بهتــر اســت بــه تعریــف برخــی از اصطلاحــات مرتبــط پرداخته 
شــود ماننــد: بن‌مایــه، پی‌رفــت، راوی قابــل اعتمــاد، روایتگــری مابعــد، روایــت هم‌داســتان، زاویــه 

دیــد، کنــش و گــزاره روایتی.

بن‌مایــه: بن‌مایــه تصویــر یــا عبــارت یــا ]کنش‌هایــی[ اســت کــه دایــم در ادبیــات تکــرار می‌شــود. 
)ن.ک: اســکات بل، 1394(
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پی‌رفــت1 : در لغــت بــه معنــی »توالــی« و در اصطــاح قطعــه‌ای از آواز اســت کــه بــا رعایــت توالــی 
ــت  ــۀ روای ــد پای ــت واح ــد پی‌رف ــون می‌گوی ــود. برم ــع می‌ش ــر واق ــه‌ای دیگ ــد از قطع ــب بع و ترکی
ــا تلفیــق آن‌هــا داســتان ســاخته می‌شــود)محمدی فشــارکی و خــدادادی، 1397:  اســت کــه ب

64(. گرمــاس و برمــون عقیــده دارنــد هــر داســتان از ســه پی‌رفــت تشــکیل شــده:

1. صحنۀ آغازین یا تعادل اولیه.

2. مرحلۀ شرّ یا به ‌هم خوردن تعادل اولیه.

3. ایجاد تعادل مجدد.

پی‌رفــت دوم واحــد روایــی اســت کــه از ترکیــب گــزاره و بن‌مایــۀ مربــوط بــه آن ســاخته 
.)64 می‌شــود)همان:

ــای  ــی ج ــروه کل ــه در گ ــد ک ــد روایی‌ان ــن واح ــی کوچک‌تری ــای روایت ــی: گزاره‌ه ــزاره روایت گ
ــد  ــا می‌توانن ــتند. آن‌ه ــران هس ــامی و عملگ ــخصیت‌ها، اس ــان و ش ــروه اول فاع ــد. گ می‌گیرن
فاعــل یــا مفعــول باشــند. گــروه دوم محمول‌هــا و خبرهایــی هســتند کــه می‌تواننــد انجــام عملــی 

یــا توصیــف وضعیــت یــا حالتــی در بــارۀ عملگــران باشــند. 

روایتگــری مابعــد2 : در ادبیــات داســتانی بــه روایتــی اطــاق می‌گــردد کــه رویدادهــا پــس از آنکــه 
حــادث می‌شــوند بــه روایــت در می‌آیند)همــان: 151(. 

ــود.  ــان می‌ش ــیلۀ آن بی ــه وس ــتان ب ــه داس ــود ک ــاق می‌ش ــرزی اط ــه روش و ط ــد 3: ب ــۀ دی زاوی
زاویــۀ دیــد در واقــع پنجــره‌ای اســت کــه نویســنده روبــه‌روی خواننــده می‌گشــاید تــا خواننــده همۀ 
ــد  ــۀ دی ــه، رفتار‌هــا و ســکنات اشــخاص داســتان را مشــاهده کنــد. زاوی حــوادث، اعمــال، صحن

ممکــن اســت اوّل شــخص)من( باشــد یــا ســوم شــخص)او( دانــای کل)همــان: 164(.

1. Sequence
2. Posterior Narration
3. Point of view
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ــت  ــه روای ــوان ب ــه می‌شــود کــه می‌ت ــه راوی گفت ــر ب ــا معتب ــل اعتمــاد1 : راوی معتمــد ی راوی قاب
ــا بخــش دیگــر نیســت و همــۀ رخدادهــا،  او اعتمــاد کــرد و هیــچ بخشــی از روایــت در تناقــض ب

کنش‌هــا و پاره‌روایت‌هــا ســرانجام هماهنــگ و هم‌ســو هســتند)همان: 115(.

راوی هم‌داســتان: زمانــی ایــن اصطــاح بــه کار مــی‌رود کــه راوی هــم داســتان را روایــت می‌کند و 
هــم به‌عنــوان شــخصیت در داســتان حضــور دارد. پیشــوند هــم در ایــن اصطــاح بــه ایــن حقیقت 
اشــاره دارد کــه فــردی کــه به‌عنــوان راوی دارد عمــل می‌کنــد؛ شــخصیتی اســت در همــان ســطح 

کنش)یان، 1402: 77(.

2. بحث و بررسی )تحلیل روایت‌ها(

روایــت اول )بیســت و دوم( کــه از جهــت تاریخــی قدیمی‌تــر اســت و در زمــان حیــات امــام ‌رضــا
ــود. ــاً آورده می‌ش ــت عین g رخ داده اس

ــد خلاصــه‌ای از  ــت بای ــت دوم )معجــزه هشــتاد و پنجــم(: پیــش از تحلیــل و توصیــف روای روای
 g آن آورده شــود. ایــن روایــت بــا عنــوان معجــزه‌ هشــتاد و پنجــم از کتــاب کرامــات امــام رضــا
اســت. تألیــف شــمس‌الدین محمــد رضــوی1  )۱۰۹۰ -۱۱۳۸ ق( نســخه خطــی بــه تصحیــح علی 
درویشــانی اســت. نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــرای رعایــت امانــت در ســه مــورد اول و دوم و 

ســوم، بــه جــای واژۀ کرامــت، همــان کلمــۀ معجــزه بــه‌کار بــرده می‌شــود.

روایت سوم )معجزه هشتاد و یکم( نیز از وسیله الرضوان نقل می‌شود.

روایت چهارم )راوی زهره کریمی( از »کرامات امام رضا g« جلد چهارم. 

2-1. بررسی و تحلیل روایت اول )معجزۀ بیست و دوم(2   

- راوی در ایــن روایــت از نــوع بــرون داســتانی اســت؛ چراکــه فقــط بــه نقــل رخدادهــا و کنش‌هــا 
و گفتارهــای دیگــران می‌پــردازد و نســبت بــه آن موقعیتــی بیرونــی دارد. 

1. Reliable-Narrator
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- زاویۀ دید مناسب با نقل روایت سوم شخص است:

»... چــون روز دوشــنبه شــد، بیــرون رفتــه و بــه منبــر برآمــد و حمــد الهــی و نعــت حضرت رســالت 
پناهــی بــه جــای آورده و دعــا فرمــود. مقــارن دعــای آن حضــرت رعــد و بــرق و ابــر و بــاد بــه هــم 

رســید و مــردم مضطــرب شــدند. آن جنــاب فرمــود ...«

)درویشانی، 1399: 287(.

مقــارن امــر امــام-g- حــق ‌تعالــی آن دو شــیر را جــان داده بــر جانــب حمیــد دویدند و چنــان از 
همــش دریدنــد و خوردنــد کــه درّه‌ای از او نماند و ... )همــان: 288(.

- بــا توجــه هماهنگــی بیــن بخش‌هــای روایــت و کنش‌هــا و گفتار‌هــای عملگــران، راوی قابــل 
اعتمــاد اســت. 

گرچــه امــروزه بیــن نویســنده و راوی می‌توانیــم تمایــز قائــل شــویم، امــا بایــد‌ دربــارۀ ایــن روایــت 
گفــت در ابتــدای نقــل روایــت از شــیخ ‌حرعاملــی، ابــن بابویــه و کتــاب حدیقــه زنجیــرۀ ســند گفتار 
خــود را چنیــن ذکــر می‌کنــد: »از حســن ‌بــن‌ علــی ‌العســکری از پــدرش، علی بــن محمّــد g، از 

پــدرش، محمّــد بــن علــی علیه‌السّــام نقــل کرده‌انــد: ...«)همــان: 286(.

- در متــن می‌تــوان گزاره‌هــای روایتــی ماننــد فاعل‌هــا، شــخصیت‌ها، اســامی، خبرهایــی کــه 
وضعیــت را توصیــف می‌کننــد، تشــخیص داد.

فاعل‌ها و شخصیت‌ها )مانند: امام، g، مأمون، خلیفه، حمیدبن مهران، فقها، 

علما و ...(.

توصیــف وضعیــت: »بــاران چنــدان باریــد که دشــت و بیابــان را ســیراب گردانید./ مأمــون کس به 
طلــب آن حضــرت فرســتاد./ حمیــد را شــور زیــاده شــده گفــت: ... اگــر در آنچــه دعــوی می‌کنــی 
صادقــی؛ بــه ایــن دو شــیر کــه در ایــن مســند اســت، حیــات ده./ فرمودنــد: » ای دو شــیر، بگیرید 

ایــن فاجــر را، از هــم بدریــد و بخوریــد و بایــد کــه ذره‌ای از او نگذارید.«/
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جمیــع مــردم مــات و مبهــوت مانــده، تماشــا می‌کردنــد./ بعــد از ایــن واقعــه همیشــه در واهمــه 
بــود تــا کــرد آنچــه کرد)همــان:290-286(.

- پی‌رفــت در ایــن روایــت از نــوع زنجیره‌ســازی اســت. اول »دعــای بــاران« روایــت شــده پــس از 
اتمــام آن »شــیران روی پــرده« بیــان می‌شــود. در هــر پی‌رفــت شــاهد صحنــۀ آغازیــن یــا تعــادل 
اولیــه بعــد مرحلــۀ بــه‌ هــم خــوردن تعــادل و ســپس مرحلــۀ ایجــاد تعــادل مجــدد. مثــال: »چــون 
مأمــون علی‌بن‌موســی‌الرضا g را ولی‌عهــد خــود کــرد و مدتــی بــر آن گذشــت، )وضعیــت 
اولیــه( فیــض بــاران از مــردم منقطــع شــد. )مرحلــۀ بــه ‌هــم خــوردن تعــادل( چــون روز دوشــنبه 
شــد، بــر منبــر برآمــد. دعــا فرمــود. رعــد و بــرق و ابــر و بــاد بــه هــم رســید. بــاران چنــدان باریــد 
کــه دشــت و بیابــان را ســیراب گردانیــد. )ایجــاد تعــادل مجــدد( بــه عبارتــی دیگــر در ایــن چهــار 
روایــت به‌روشــنی بــا ســاختار ســه‌پرده‌ای روبــه‌رو هســتیم کــه در پــردۀ اول بــا پیش‌آمــدن مشــکلی 
ــال راه‌ حــل  ــه دنب ــه افزایــش می‌گــذارد و ب ــردۀ دوم مشــکلات رو ب بحــران شــروع می‌شــود. در پ

بــودن کامــأ مشــهود اســت. پــردۀ ســوم کــه راه نجــات از گرفتــاری مشــاهده می‌گــردد. 

ــا و  ــت، دع ــرف در طبیع ــت، تص ــگفت دانس ــوع ش ــت از ن ــوان روای ــه می‌ت ــژه‌ای ک ــت وی - عل
ــاران در پی‌رفــت اول، تبدیــل نقــش  اســتجابت ‌آن دانســت. دعــای امــام و اســتجابت: باریــدن ب

شــیر بــه شــیر واقعــی.

- خواننــده در خوانــش اول بــا اینکــه تقریبــأ بــرای اســتجابت دعــا آمادگــی دارد چــون در بــاور 
ــاران حیــرت  ــارش شــدید ب ــا ب دینــی‌اش دور از انتظــار نیســت؛ ولــی خواننــده و شــخصیت‌ها ب

می‌کننــد: 

مقــارن دعــای آن حضــرت رعــدو بــرق و ابروبــاد بــه ‌هــم رســید و مــردم مضطــرب شــدند ... بــاران 
ــد و  ــی می‌رس ــن خراب ــد از ای ــه بع ــت ک ــس اس ــال ب ــه الح ــد ک ــردم آمدن ــه ... م ــد ک ــدان باری چن

خانه‌هــا خــراب می‌شــود.

بــا ورود بــه پی‌رفــت دوم و صحنــۀ تبدیــل تصویــر شــیران بــه دو شــیر واقعــی حیرتــش افــزون و 
ــا او همــراه اســت. ــا پایــان ب دچارشــک و دو دلــی می‌شــود کــه ت
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- ایــن تردیــد نه‌تنهــا بــر خواننــده مســتولی اســت کــه بــر شــخصیت‌های روایــت هــم غلبــه یافتــه 
اســت و ایــن دلیــل دیگــری اســت بــر وهمناکی:

ــر جانــب حمیــد  ــی آن دو شــیر]نقوش شــیر[ را جــان داده، ب »مقــارن امــر امــام g، حق‌تعال
دویدنــد و چنــان از هَمَــش دریدنــد و خوردنــد کــه ‌ره از او نمانــد و قطــره‌ای از خونــش بــر زمیــن 

نچکیــد و جمیــع مــردم متحیــر و مبهــوت مانــده، تماشــا می‌کردنــد.

ــی در خواننــده و در شــخصیت‌ها هــر دو موجــود  مأمــون غــش کــرد و ...«)همــان:289( دودل
اســت.

- عنصــر زمــان و مــکان در روایــت وجــود دارد: چــون روز دوشــنبه شــد، بیــرون رفتــه و.... مــکان 
بــا اشــاره بــه ولایت‌عهــدی امــام رضــا g کــه در روایــت آمــده، ســرزمین مــرو از خراســان بــزرگ آن 
دوره بــوده اســت)بین ســال‌های ‌201 تــا 203 قمــری( بــوده باشــد. همچنیــن اشــاره بــه مجلــس 

علمــا و فقهــا کــه در متــن آمــده اســت:

مقــرر شــد در روز معینــی علمــا و فقهــا و اکابــر را جمــع کننــد. در روز موعــود بعــد از آن که مجلس 
منعقد شد)همان:287(.

ــه  ــه کار گرفت ــل ب ــته‌ فع ــان گذش ــان زم ــرای بی ــده و ب ــه ش ــی ارائ ــکل خط ــه ش ــری ب - روایتگ
شده‌اســت. از نــوع روایتگــری مابعــد اســت.

- ایــن کرامــت )معجــزۀ بیســت و دوم( بــا دلایلــی کــه در بــالا ذکــر شــد می‌توانــد شــگفت دینــی 
باشــد چــون علــل طبیعــی و فیزیکــی نمی‌تــوان بــرای آن‌هــا بیــان کــرد.

2-2. تحلیل و بررسی روایت دوم: معجزۀ هشتاد و پنجم3  

ــا خوانــدن ایــن روایــت متوجــه می‌شــویم کــه از پی‌رفت‌‌هــای متوالــی تشــکیل شــده اســت:  ب
پــس از راوی فراداســتانی راویــان زیــر داســتانی پیش‌بــرد داســتانی را یــک بــه یــک بــه عهــده دارند.

ــر  ــول تاج ــتان را از ق ــن داس ــه ای ــت ک ــی اس ــر )راوی اول( از معتمدان ــن محمدتاج - آقانورالدی
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ــخصیت  ــه ش ــی ک ــر جوان ــوم تاج ــد. راوی س ــل می‌کن ــتانی- دوم، نق ــی راوی - درون داس گیلان
ــی  ــاروی وحش ــر زیب ــارم دخت ــد. راوی چه ــول او می‌چرخ ــتان ح ــت و داس ــت اس ــزی روای مرک
ماننــدی اســت کــه او هــم داســتان خــود را می‌گویــد. راوی پنجــم خادمــی اســت کــه بــه اســتقبال 

ــد. ــف می‌کن ــته‌ را تعری ــب گذش ــواب ش ــتان خ ــم داس ــی‌رود، او ه م

- بــا آنکــه بــا راویــان متعــددی در روایــت روبــه‌رو هســتیم، اغلــب زاویــۀ دیــد اول شــخص اســت 
ولــی گاهــی تغییــر می‌کنــد بــه ســوم شــخص:

گیلانــی: »در بنــدر مشــهور بــه ریــگ تــدارک ســفر و اســباب راه را اندوختــه و بــه انتظــار آرایــش 
عــروس دریــا، حبــاب‌وار، چشــم حیــرت بــه روی بحــر دوختــه بودم«)همــان: 527(.

تاجر جوان- مرد طوفان زده - که گریۀ مدام و نوحه علی الدوام داشته:

دوازده ســال قبــل از ایــن مــال التجــارۀ خــود را بــه خریــد انــواع امتعــۀ غریبــه و اقمشــۀ نفیســه 
رســانیده... دل بــر مــرگ نهــادم و بــوم شــوم وجــود را بــه آب دادم. چــون در بحــر غلطیــدم خــود را 

ــان:529(. ــاره‌ای دیدم)هم ــب تخته‌پ ــوار مرک س

دختــری در جزیــره: ای مــرد از بشــرم و مــدت ســه ســال شــده کــه در ایــن جزیــره بــه ســر می‌بــرم. 
پــدرم مردی بــود ایرانی)همــان:530(. 

-زاویــۀ دیــد در صفحــه 536 در ادامــۀ نقــل روایــت از مــرد گیلانــی به قســمتی از روایــت می‌پردازد 
کــه مــرد ســفر دریــا می‌کنــد بــه ایــران می‌رســد و بــه دروازۀ مشــهد نرســیده متولــی بــه اســتقبال او 
و پســرانش می‌آیــد و ... ایــن اپیــزود بــا راوی ســوم شــخص بیــان می‌گــردد: غســل زیــارت نمــوده 
ســر و پــای برهنــه در نهایــت خضــوع و خشــوع خــود را بــه آن آســتان ملائــک پاســبان انداختــه 

روضــه‌ای دیــد بهشت‌نشــان ....

- راوی بــه دلایــل مذکــور در ذیــل روایــت اول راوی مــورد اعتمــاد اســت و بخش‌هــای روایــت در 
تأییــد هم‌انــد و تناقضــی بــا یکدیگــر ندارنــد.

- گزاره‌های روایتی فاعل‌ها و شخصیت‌ها را یک یک در روایت وارد می‌کند. 
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ماننــد فاعل‌هــا و شــخصیت‌هایی چــون تاجــر گیلانــی، تاجــر جــوان، دختــر در جزیــره، 
ــی. ــدان، متول فرزن

- روایتگــری در ایــن روایــت را مــی تــوان بــه گونــۀ غیــر خطــی دانســت. گذشــته‌نگری در برخــی 
از پی‌رفت‌هــا وجــود دارد. در ادامــۀ روایتگــری مــرد گیلانــی از رفتــن خــود بــه بنگالــه و آشــنایی بــا 
مــرد نحیــف و نــالان و گریــان بــه شــکل گذشــته و خطی بــه روایتگــری در دنیای داســتان همســان 
بــر می‌خوریــم کــه تاجــر جــوان یــا همــان مــرد نــالان هــم کنشــگر اســت و هــم راوی و اینجاســت 
ــا روایــت متولــی از خوابــی کــه  کــه گذشــته‌نگری رخ می‌دهــد و روایــت غیــر خطــی می‌شــود. ی

دیــده اســت.

- گزاره‌های روایتی که بیان توصیف و حالات را به‌عهده دارند:

چــون ســخن بــه این‌جــا رســانید مــن نیــز تــاب نیــاورده بــه آن مظلومــان و مهجــوران موافقــت 
نمــوده چــون ابــر بهــار زارزار بــه گریــه درآمدیم)همــان: 535(.

بعــد از قطــع مســافت دریــا ســر قــدم ســاخته طــی مراحــل می‌نمــود تــا خــود را بــه یــک منزلــی 
خراســان رســانید)همان: 537(.

- این روایت از پی‌رفت‌های گوناگونی تشکیل شده که از نوع زنجیره‌سازی است.

مــرد گیلانــی کــه در بنگالــه ســاکن اســت. مــرد مســافری در همســایگی او اقامــت می‌گزینــد که 
دایــم نــالان و گریــان اســت و آرامــش حــال او را بــر هــم می‌زنــد. 

پی‌رفــت دیگــر بیــان علــت گریــه و زاری و گذشــته‌نگری و شــرح ماجــرای خــود توســط مــرد تاجــر 
ــت. جوان اس

ــی و  ــت متول ــره، پی‌رف ــر در جزی ــت دخت ــوان، پی‌رف ــر ج ــت تاج ــی، پی‌رف ــرد گیلان ــت م پی‌رف
خــواب او.

پــس از جهــت پی‌رفت‌هــا می‌تــوان گفــت خواننــده شــاهد زنجیره‌ســازی اســت. تنهــا در قســمتی 
کــه دختــر ماجــرای غــرق شــدن کشــتی و افتادن بــه این جزیــره می‌گویــد بــا درون‌گیــری مواجهیم.
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- علــت ویــژۀ شــگفت‌ بــودن: طوفــان ســهمناک کــه همــه‌ چیــز را در هــم می‌کوبــد و تنهــا او بــه 
ــدون سرنشــین  ــره‌ای ناشــناخته و ب ــه جزی ــده ب ــاره‌ای از غــرق شــدن در امــان مان وســیلۀ تخته‌پ
بــرده می‌شــود. جزیــره‌ای چــون بهشــت. پــس از یــک ســال تصویــر زنــی زیبــا کــه از لبــاس عــاری 

بــوده و او هــم سرنوشــتی هماننــد تاجــر جــوان داشــته)همان:530(. 

در پی‌رفــت دیگــر پــس از نــه ســال تاجــر و همســر و دو پسرشــان بــا ســاخت قایــق قصــد تــرک 
جزیــره می‌کننــد تــا بــه شــهرهای آبــاد برســند. طنــاب از دســت زن در مــی‌رود مــوج ســهمناک 

ــد: ــا می‌مان ــره تنه ــاره در جزی ــد و او دوب ــینان را از او دور می‌کن ــق و سرنش قای

فــوج مــوج عنــان اختیــار از دســتش گرفتــه نــا او را بــر دریا کشــید. آن دور افتــاده از جگرگوشــه‌ها 
بــه دســت‌ بی‌طاقتــی گریبــان جامــۀ جــان را تــا بــه دامــن چــاک زده و از درد پــر داغ می‌نالیــد و از 

بی‌تابــی چــون ســیماب بــه‌ هــر ســو می‌دوید)همــان: 534(.

ــت  ــه ســاحل هدای ــان ب ــا اینکــه کشــتی بی‌بادب ــد ت ــا ســرگردان بودن هفــت شــبانه‌روز روی دری
ــوش  ــادر را فرام ــدند و م ــوش ش ــم خام ــوف تلاط ــیدیم از خ ــا رس ــۀ دری ــه قب ــون ب ــردد: چ می‌گ
کردنــد. در عــرض هفــت یــوم بــه راهنمایــی خضــر تــوکل و ناخدایــی خــدا آن کشــتی بی‌لنگــر و 

ــانید)همان:534(. ــاحل رس ــه س ــا را ب ــان م بادب

پی‌رفت بعدی به متولی و خواب او دربارۀ تاجر جوان تعلق دارد:

متولــی مشــهد مقــدس حضــرت امــام رضــا g را در خــواب دیــد کــه می‌فرمــود؛ فــردا زائــر مــا 
داخــل می‌شــود، بــه اســتقبال او اقــدام کن)همــان:537(. 

در پی‌رفت آخر:

»چشــم گشــودم دیــدم جوانــی ایســتاده کــه از پرتــو نــورش بــرّ و بحــر در آن شــب تیــره و تــار چون 
روز روشــن شــده، دســتم را گرفــت و فرمــود: »چشــمت را بپــوش« چشــم پوشــیدم بعــد از زمانی که 

چشــم بازکــردم خــود را در این مــکان دیدم«)همــان: 539(.

ــت از:   ــارت اس ــود عب ــده می‌ش ــت دی ــن روای ــون ای ــای گوناگ ــه در اپیزوده ــی ک ــوع کرامات - ن
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خــواب دیــدن، تصــرف در زمــان، دیــدار بــا اولیــا، امــداد غیبــی و طــی‌الارض هرکــدام در جــای 
خــود خواننــده را دچــار حیــرت و توهــم می‌نمایــد. گاهــی حیــرت تــوأم بــا تردیــد تــا پایــان ادامــه 
ــد: ــوند، مانن ــی می‌ش ــم و دو دل ــار وه ــز دچ ــخصیت‌ها نی ــل ش ــن تحلی ــی ای ــد. در بررس می‌یاب

»پــس حضــرت فرمــود: »برخیــز زوجــۀ تــو را آورده‌ام و در عقــب روضــه ایســتاده ]او را[ بیــاور.« 
گفتــم فــدای تــو شــوم درهــا بســته اســت. آن جنــاب فرمــود: »کــه هــر کــس کــه او را از چندیــن 

ــود«)همان(. ــد گش ــته را می‌توان ــای بس ــال راه آورده، دره س

- زمــان روایــت: آغــاز ماجــرا زمــان بــه شــکل طبیعــی جلــو مــی‌رود، اما هنــگام کمک‌هــای غیبی 
ــن  ــو و غمگی ــمانی کم‌س ــا چش ــناخته ب ــرۀ ناش ــا در جزی ــک و تنه ــأ زن ت ــورد. مث ــم می‌خ ــه ه ب
اســت. مــرد نــالان و مضطــر در مشــهد در حــرم حضــور دارد و دســت بــه دعــا برداشــته بــه محــض 
دریافــت امــداد غیبــی و رخــداد کرامــت، زمــان بــه انــدازۀ چشــم بــر هــم نهادنــی لازم اســت کــه زن 

از جزیــره بــه حــرم بیایــد. پــس در زمــان تصــرف ناباورانــه‌ای اتفــاق می‌افتــد.

در روایــت افعالــی کــه مبیــن زمــان اســت بــه شــرح زیــر اســتفاده شــده تــا شــرح واقعــه شــکل 
بگیــرد:

ــرد  ــش را از م ــی ماجرای ــر گیلان ــود. تاج ــان می‌ش ــی بی ــان نقل ــتفاده از زم ــا اس ــرا ب ــروع ماج ش
همســایه‌اش کــه تــازه بــه آن محــل آمــده، آغــاز می‌کنــد. در مرتبــۀ دوم تاجــر جــوان بــه گذشــته 
رفتــه و نقــل می‌کنــد تــا اینکــه راوی چهــارم بــه گذشــتۀ دور رفتــه رشــتۀ ســخن در دســت می‌گیرد. 

دوبــاره بــه گذشــته ســاده بــاز می‌گــردد و در بســتر گذشــته پیــش مــی‌رود. 

گذشــته‌نقلی -------- گذشــته ســاده ---------- گذشــته دور)بعیــد( ------- گذشــته 
ســاده ---------

- مــکان و فضــای روایــت: عناصــر ســازنده فضــا و مــکان واقعــی اســت: دریــا، جنــگل، جزیــره، 
بنگالــه، مشــهد و... وجــود طوفــان، آواز وحــوش، شــب، تنهایــی مقدمــات بــه وجــود آمــدن وهــم 
ــه  ــتیم ک ــه‌رو هس ــی الارض روب ــی ط ــا نوع ــا ب ــی م ــداد غیب ــد. در ام ــم می‌کنن ــرس را فراه و ت

ــد. ــیم می‌کن ــودن ترس ــتن و گش ــم بس ــدر چش ــه ق ــی را ب جابه‌جای
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ســیر حــوادث: رونــد چرخــۀ رویداد‌هــا بــر اســاس نظریــه تــودوروف پی‌درپــی بــه وقــوع 
می‌پیونــدد:

نخســت تعــادل اولیــه ســپس گــذار و آخــر، تعــادل ثانویــه. البتــه ایــن ســیر در هــر روایــت فرعــی 
ــه  ــل ب ــی عام ــت اصل ــا در پی‌رف ــت، ام ــد اس ــت اول و دوم آرام و کن ــأ در پی‌رف ــاوت دارد. مث تف
هــم‌زدن تعــادل بــزرگ و هیجــان آور و ترســناک اســت. حرکت‌هاســت کــه گرداگــرد هســته مرکــزی 

ــردد. ــاز می‌گ ــد و ب می‌چرخ

ــا پیشــامدی کــه رنــگ و بــوی قضــا و قــدری دارد از تعــادل  - هــر روایــت ‌از وضعیــت متعــادل ب
ــا نیروهــای پنهــان و اســرار آمیــز و رخــداد الهــی بــه وضعیــت تعــادل  خــارج می‌شــود و دوبــاره ب

می‌رســد. 

ــه  ــد س ــیم، فراین ــه آن می‌رس ــت ب ــن روای ــل ای ــه در تحلی ــری ک ــۀ دیگ ــا شــگفت: نکت شــگرف ی
مرحلــه‌ای شــدت-یاریگر غیبــی- فــرج اســت کــه در ســاختار ایــن کرامــت هویداســت و در روایــت‌ 
چنــد بــار تکــرار می‌شــود. یعنــی بــا یــک گفتمــان قضــا و قــدری روبــه‌رو هســتیم. در قســمت‌هایی 
از روایــت زمانــی فــرا می‌رســد کــه از حالــت شــگفت بــه شــگرف نزدیــک می‌شــود. ماننــد 
هم‌صحبــت شــدن بــا دختــری کــه موهــای بلنــد و ناخــن هــای بلنــد و لبــاس پــاره )نیمه‌برهنــه( 

ــه محــض آگاهــی از چگونگــی علــت احــوال او از شــگفتی خــارج می‌شــود.  ــود. ب ب

روز طوفــان ســهمگین و زنده‌مانــدن تنهــا یــک نفــر، آن هــم تاجــر جــوان، رفتــن تختــه پــاره بــه 
ســمت جزیره‌ناشــناخته و بــدون ســکنه، دیــدن یــک زن تنهــا در جزیــره پــس از یک‌ســال کــه ســه 
ــه ســاحل مــی‌آورد، ازدواج آن دو، طنــاب  ســال پیشــتر پــس از طوفانــی هول‌انگیــز امــواج او را ب
قایــق، درآوردن از دســت زن بــه هنــگام خــروج از جزیــره و دورشــدن بــه ســرعت قایــق همســر و دو 

پســرش از ســاحل و دوبــاره تنهــا و بی‌کــس شــدن و ...

می‌‌تــوان ایــن ماجــرا را بــا الگــوی قضــا و قــدری تطبیــق داد زیــرا ایــن الگــو از جملــه ویژگی‌هــای 
ســاختاری و مضمــون ادبیــات داســتانی اســت)ن.ک: حــری،۱۳۹۳(. از جایــی کــه بــرای 
وقــوع ایــن حــوادث نمی‌توانیــم دلیلــی فیزیکــی و طبیعــی بیاوریــم در زمــرۀ داســتان‌‌های 
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ــرد. ــرار می‌گی ــی( ق ــگفت دین شگفت)ش

2-3.  بررسی و تحلیل روایت سوم: معجزۀ هشتاد و یکم4  

- راوی در ایــن روایــت، هــم شــخصیتی کنشــگر اســت و نقــش دارد هــم روایــت را بــر عهــده دارد. 
روایتگــر هم‌داســتان اســت.

- زاویه دیدی که برای این روایت مطلوب است، همان زاویۀ اوّل شخص مفرد است:

»مــن در ســن شــانزده ســالگی بیمــار شــدم. بیمــاری صعبــی و مــدت چهــار مــاه طــول کشــید و 
مــن مشــرف بــر مــوت شــدم. 

ــرف زدن  ــت و ح ــوّت حرک ــتند و.... ق ــرا بس ــن م ــم و ذق ــد و چش ــه خوابانیدن ــه قبل ــرا رو ب و م
.)524  :1399 نداشتم)درویشــانی، 

- راوی قابــل اعتمــاد اســت و اجــزا و عناصــر در نقــض یکدیگــر نیســتند. پی‌رفت‌هــا از وضعیــت 
آغازیــن بــه مرحلــۀ به‌هــم خــوردن تعادل)بیمــاری صعــب العــاج( و ســپس ایجــاد تعــادل ثانویــه 

می‌رســند)جلوگیری از فــوت او و شــفا دادن(.

- گزاره‌هــای روایتــی شــامل محمــد صالــح)راوی(، حضــرت ملــک المــوت g، شــخص 
ــدر. ــبزپوش، پ س

گزاره‌هایی که برای توصیف و توضیح وضعیت‌ها آمده‌اند:

»مــرا رو بــه قبلــه خوابانیدنــد و چشــم و ذقــن مــرا بســتند و دل از مــن کندنــد و بــه فکــر جهیــز و 
تکفیــن مــن افتادند«)همــان(.

ســقف خانــه شــکافته شــد و شــخصی مهیــب بــر مــن داخــل شــد)همان: 525( گزاره‌هــا کــه 
ــان  ــی را نش ــد و گاه کنش ــف می‌کنن ــه‌ای را وص ــی صحن ــتند؛ گاه ــول هس ــل و مفع دارای فاع

می‌دهنــد.

- این روایت از یک پی‌رفت تشکیل شده و یک رخداد را بیان می‌کند.
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- علت وهمناکی روایت:

شکافته شدن سقف، استدعا و اجابت، دیدن ملک الموت و شخص سبز‌پوش:

آن وقــت دیــدم ســقف خانــه شــکافته شــد و شــخص مهیبــی بــر مــن داخــل شــد و بــه مــن گفت: 
»آمــده‌ام روح تــورا قبــض کنم«)همان(.

ــود، داخــل  در ایــن وقــت دیــدم شــخص نورانــی سبز‌پوشــی از همان‌جــا کــه او داخــل شــده ب
شــد و رو بــه شــخص کــرد و گفــت: »برگــرد.« مــن اســتدعا از جنــاب مقــدس الهــی کردم کــه تاخیر 

در مــردن او کند)همــان(.

نــوع کرامــت را می‌تــوان از دعــا و اســتجابت آن و تصــرف در طبیعــت و دیــدار بــا اولیــا ذکــر کــرد 
کــه ایــن خــود از علــل شــگفت‌انگیزی و در نهایــت نــوع شــگفت‌دینی خواهــد بــود.

- خواننــده بــا عبــارت شــکافته شــدن ســقف دچــار وهــم و حیــرت و نابــاوری می‌گــردد و تــا پایــان 
ادامــه دارد. شــخصیت )پــدر( در صــدد باورآزمایــی خــود بــه دنبــال رفــع توهــم بــر می‌آیــد:

بعــد از زیــارت بیــرون آمــدم و بــه پــدرم گفتــم کــه آن مــردی کــه مــرا شــفا داد اینجــا بــود. پــدرم مرا 
برگردانیــد کــه بیــا و او را بــه مــن نشــان بده!)همان‌جــا(.

- زمــان روایــت داســتان بــه شــکل خطــی و بــا فعــل گذشــته روایــت می‌شــود. ایــن نــوع روایتگری 
بــه قــول ریمــون کنــان روایتگــری مابعــد نامیده می‌شــود.

- آنچــه را کــه پدیــد آمــده و موجب شــگفتی شــده، نمی‌تــوان برایشــان علت فیزیکی و جســمانی 
یا طبیعــی ذکــر نمود.

آن‌ها در ذیل گروه شگفت‌دینی جای دارند.

2-4. تحلیل و بررسی روایت چهارم5  

- راوی در ایــن روایــت هــم شــخصیت و کنشــگر اســت و هــم بازگویــی روایــت را بــه عهــده دارد. و 
زاویــۀ دیــد متناســب اول شــخص مفــرد اســت:



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 16 .  زمستان 1404

114
)مریم درپر، اشرف ظریف رمضانی(

کرامت‌ها زیرگونه‌ای از روایت شگفتِ تبیین ناشدنی  

تــا دار و نــدارم را بفروشــم و خــودم را بــه بیمارســتان بســیار مجهــز هاداســای برســانم شــش مــاه از 
حادثــه دســت پســرم گذشــته بود.

- همچنیــن، راوی قابــل اعتمــاد اســت چون قســمت‌های روایت کامــأ با یکدیگــر هماهنگ‌اند. 
ــه یــک قســمت از آن  ــرای رعایــت حــد و حــدود مقال ــا اینکــه ایــن روایــت چهــار بخــش دارد و ب ب

آمــده، بــا ایــن حــال روایــت هماهنــگ اســت هــم بــا اجــزای خــود و هــم بــا قســمت‌های دیگــر.

ــی  ــا و ...( و گزاره‌های ــا و خبره ــا و مفعول‌ه ــخصیت‌ها )فاعل‌ه ــامل ش ــی ش ــای روایت - گزاره‌ه
اســت کــه بــرای توصیــف و توضیــح می‌آینــد: 

دکتــر پیــر اســرائیلی، حضــرت زهــرا h دکتــر جــوان ایرانــی، ســرایدار بخــش، راننــده تاکســی و 
ــان، 1397 :128-124(. خادم)هم

گزاره‌های نمونه: 

ــن  ــه م ــراه ب ــد و بی ــی ب ــوده و کل ــاش نم ــنید؛ پرخ ــرا ش ــای م ــر حرف‌ه ــور پی ــی پروفس »وقت
.)126 گفت«)همــان: 

در مثال بالا و پایین گزاره‌های فاعلی و مفعولی توضیح می‌دهند.

»نمی‌دانــم چطــوری بــا دو بچــۀ قــد و نیم‌قــد خــودم را رســاندم بــه پشــت پنجــره فــولاد« )همــان: 
.)127

»... هر دو دست پسرم سالم بود. فکر می‌کردم دارم خواب می‌بینم«)همان: 129(.

- پی‌رفت‌هــا بــا توجــه بــه کل چهــار قســمت از صفحــۀ 105 تــا 129 از نوع زنجیره‌ســازی اســت؛ 
یعنــی پی‌رفتــی تمــام می‌شــود و دیگــری آغــاز می‌گــردد. ایــن روایــت قســمت چهــارم اســت.

- حیــرت و ســبب شــگفتی رابطــۀ تنگاتنگــی بــا علــت وهمناکــی دارد. خــواب دیــدن تــوأم بــا 
پیشــگویی در عالــم خواب)خوابــی کــه در اســرائیل می‌بینــد و در آن بانــو را مشــاهده می‌نمایــد.( 
تحقــق خــواب در عالــم واقــع و تصــرف در طبیعــت)از بیــن رفتــن زخــم متعفــن دســت و نمانــدن 



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال چهارم . شماره 16 .  زمستان 1404

115 کرامت‌ها زیرگونه‌ای از روایت شگفتِ تبیین ناشدنی  
)مریم درپر، اشرف ظریف رمضانی(

اثــری از زخــم روی دســت(.

- خواننــده از زمانــی کــه گــزارش خــواب را می‌شــنود دچــار تردیــد شــده، وقتــی روی زخــم در 
مشــهد پــس از رفتــن بــه حــرم و متوســل شــدن بــه امــام رضــا g شــکش اوج می‌گیــرد و بــا دیدن 

دســت ســالم بــه اوج می‌رســد. چــه بــرای خواننــده و چــه بــرای شــخصیت: )مــادر(

-دو ســه ســیلی محکــم بــه صورتــم زدم تــا از خــواب بیــدار شــوم! نابــاوری و حیــرت و شــگفت بــه 
حــد بــالای خــود می‌رســد.

»... بــه کشــورت ایــران برگــرد مــن اولادی در آنجــا دارم کــه پســرت را شــفا خواهــد داد«)همــان: 
.)124

- روایــت، بــا فعــل گذشــته نقــل می‌شــود از نــوع روایتگــری مابعــد اســت کــه رخدادهــا را بیــان 
ــهد،  ــای، مش ــتان هاداس ــرائیل، بیمارس ــرودگاه، اس ــت: ف ــهود اس ــکان مش ــر م ــد. عنص می‌کن

.gــا ــتان امام‌رض ــی، بیمارس طبرس

بــا توجــه بــه ناپدیــد شــدن زخــم بــه طــور کامــل در کســری از زمــان و خــواب و رویایــی کــه محقق 
ــی  ــش دلیل ــود برای ــه نمی‌ش ــرد؛ چراک ــوب ک ــگفت‌دینی محس ــت را ش ــوان روای ــود. می‌ت می‌ش

فیزیکــی و مــادی ذکــر کــرد.

2-5. تحلیل ساختاری روایت‌ کرامت‌های چهارگانه: الگوهای مشترک و تمایزها

ایــن روایــات کــه در ژانــر »شــگفت تبیین‌ناشــدنی )دینــی(« مشــترک هســتند، از نظــر الگــوی 
ــره‌ای( و  ــل زنجی ــت در مقاب ــت )تک‌پی‌رف ــوع پی‌رف ــی(، ن ــل غیرخط ــی در مقاب ــری )خط روایتگ
زاویــۀ دیــد )ســوم شــخص در مقابل اول شــخص( بــا یکدیگر تمایــز دارنــد. این تحلیل مقایســه‌ای، 
گواهــی روشــن بــر غنــای روایــی کرامــات و وجــود الگوهــای ســاختاری منســجم، در عین تنــوع در 

شــیوه‌های روایتگــری اســت کــه در جــدول 1 نشــان داده می‌شــود:
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شگفت/
شگرف روایتگری پی‌رفت شخصیت‌ها زاویه دید مکان 

رخداد
زمان 
رخداد عنوان  ردیف

شگفت‌‌‌
تبیین‌ناشدنی 

)دینی(
خطی زنجیره‌ای امام، مامون، 

حمید مهران سوم‌شخص ایران-مرو

درحیات 
امام، نیمه 
اول قرن 

3.ق

نقش‌شیر 1

شگفت 
تبیین‌ناشدنی

)دینی(
غیر خطی زنجیره‌ای

تاجر گیلانی، 
تاجر جوان ، 
دختر جزیره 

اول شخص 
مفرد و سوم 

شخص 
مفرد

ایران و 
بنگاله

نیمه اول 
قرن 12.ق

معجزه 
هشتاد و 

پنجم، »تاجر
جوان«

2
دو فررزند 
پسر،خادم

شگفت 
تبیین ناشدنی

)دینی(
خطی تک‌

پی‌رفت

پسر،پدر،سبز 
پوش نورانی  اول شخص ایران، 

مشهد
نیمه اول 
قرن 12.ق

معجزه 
هشتاد و 
یکم، پسر 

شانزده ساله

3

ملک الموت،

شگفت
‌تبیین ناشدنی

)دینی(
خطی تک

‌پی‌رفت

قرآن خوان

اول شخص
ایران، 

مشهد، 
اسرائیل 

معاصر، 
پیش از 
انقلاب 
اسلامی

دستی که 
باید قطع 

می‌شد.
4

مادر، پسر 
شش‌ساله، 

پروفسور 
یهودی

جدول ۱: واکاوی ساختار روایی چهار نمونه کرامت

3. نتیجه‌‌گیری

    نتایــج ایــن پژوهــش به‌وضــوح نشــان می‌دهــد کــه کرامــات از ســاختار روایــی کاملــی 
برخوردارنــد. ایــن روایــات از الگــوی پایــه‌ای »تعــادل اولیــه، برهــم خــوردن تعــادل و ایجــاد 
تعــادل مجــدد« تبعیــت می‌کننــد؛ بــه طــوری کــه در روایــت اول بــر هــم خــوردن تعــادل ناشــی 
از حســادت بــه جایــگاه امــام پــس از اجابــت دعــا، در روایــت دوم عامــل طوفــان دریــا، در روایــت 
ســوم بــه حالــت احتضــار درآمــدن پســر بچــه و در روایــت چهــارم ســیاه شــدن دســت پســرک کــه 
ــات دارای  ــن روای ــز ای ــت نی ــت پی‌رف ــت. از جه ــده اس ــران ش ــب بح ــده، موج ــع می‌ش ــد قط بای
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ــه  ــه‌ای، زنجیره‌ســازی و تنــاوب هســتند و گزاره‌هــای متنــی در آن هــا ب ــواع پی‌رفت‌هــای درون ان
ــردازد. ــا می‌پ ــگران و رخداده ــش کنش ــان دادن کن ــح و نش ــف، توضی توصی

ــد از راوی  ــۀ دی ــه زاوی ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــار نمون ــن چه ــت در ای ــازندۀ روای ــر س ــل عناص تحلی
ــا راوی اول شــخص در روایت‌هــای دیگــر در نوســان اســت. در روایــت  ــای کل در روایــت اول ت دان
دوم، هماننــد داســتان‌های بلنــد، راوی میــان اول شــخص و ســوم شــخص در گــردش اســت. از 
نظــر زمــان روایــت نیــز هــر دو گونــه خطــی و غیرخطــی دیــده می‌شــود و روایــت دوم دارای رفــت 
ــخص  ــی مش ــن دقیق ــا قرای ــا ب ــکان روایت‌ه ــان و م ــت. زم ــته‌نگری( اس ــی )گذش ــت زمان و برگش
شــده اســت؛ از مــرو در دورۀ ولایت‌عهــدی امــام رضــاg تــا بنگالــه و خراســان در نیمــۀ اول قــرن 

دوازدهــم و از مشــهد دوران قاجــار تــا مشــهد و در دورۀ معاصــر.

ایــن روایت‌هــا در گونــۀ »شــگفت تبیین‌ناشــدنی )دینــی(« قــرار می‌گیرنــد و بن‌مایه‌هایــی 
چــون نورانــی شــدن فضــا، خــواب و رویــا، رنــگ ســبز و تداخــل مــرز واقعــی بــا فــرا واقعــی در آن‌هــا 
مشــهود اســت. انــواع کرامــات از قبیــل خــواب دیــدن، تحقــق رویــا، اســتجابت دعــا، طــی‌الارض 
ــا اولیــا در ایــن چهــار روایــت نمــود یافتــه اســت. در نهایــت، مهم‌تریــن دســتاورد ایــن  ــدار ب و دی
پژوهــش، تعییــن ژانــر کرامــات دینــی در زیرگونــۀ »روایت‌هــای شــگفت تبییــن ناشــدنی« اســت که 
هــم هویــت ادبیــات دینــی را پررنگ‌تــر می‌ســازد و هــم بســتری بــرای مواجهــۀ علمــی و باورپذیــری 
ایــن متــون فراهــم مــی‌آورد و زمینــۀ تحقیــق بــرای دانشــجویان رشــته‌های گوناگــون را در حــوزۀ 

علــوم و فرهنــگ اســامی مهیــا می‌کنــد.
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پی‌نوشت‌ها

1. شمس الدین محمد رضوی
ــا  ــر ب ــری براب ــوی زاده۱۰۹۰قم ــع رض ــرزا بدی ــن محمدبن‌می ــمس الدی ــوان ش ــیله الرض ــاب وس ــل از کت ــه نق ب
1679میــادی و درگذشــته 1138 قمــری برابــر بــا 1725 میــادی در مشــهد اســت. او عالمــی مولــف، شــاعری 
ادیــب و مــدرس بــود کــه بعدهــا متولــی آســتان مقــدس رضــوی شــد. خانــدان او نزدیــک بــه 300 ســال خدمتــکاری 
ــاره  ــان در ب ــای خراس ــخ علم ــاب تاری ــدرس در کت ــن م ــته‌اند. عبدالرحم ــود می‌دانس ــار خ ــبب افتخ ــتان را س آس
شــمس الدیــن چنیــن می‌نویســد: »ســیدی جلیــل و بزرگــی نبیــل و عالمــی خبیــر و بزرگــواری از اربــاب قلــوب و 
صــدق ســریت و صفــای ضمیــر اســت. کتابــی در بیــان حــالات و ذکــر کرامــات حضــرت ثامــن الائمــه و شــفیع الامــه 

مســمّی بــه وســیله الرضــوان تألیــف فرمــوده.«

2 .  معجزه بیست و دوم
باران- شیران روی پرده

روز دوشــنبه، بیــرون رفتــه و بــه منبــر برآمــد و ادای رحمــت الهــی و نعــت حضــرت رســول n بــه جــای آورد و دعــا 
فرمود.

مقــارن دعــای آن حضــرت رعــد و بــرق و ابــر و بــاد بــه هــم رســید و مــردم مضطــرب شــدند. جنــاب فرمــود: »ایــن 
ابــر، از فــان ســرزمین اســت.« دَه ابَــر آمــد و رفــت. ابــر یازدهــم کــه رســید فرمــود: »ایــن اَبــر از شماســت. ایــن ابــر با 

شــما خواهــد آمــد تــا بــه خانه‌هایتــان برســید. ســپس چنــدان کــه بخواهیــد بــاران خواهــد باریــد.«
مردم به سوی خانه‌هایشان به حرکت درآمدند و هنگامی که رسیدند، باران باریدن گرفت.
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چنــدان باریــد کــه دشــت و بیابــان را ســیراب کــرد. حوض‌هــا و برکه‌هــا را پــر کــرد. مــردم آمدنــد و گفتنــد: »بــس 
اســت، اگــر بیشــتر ببــارد خانه‌هــا خــراب می‌شــود.«

ــه  ــا اینک ــاد. ت ــا افت ــر زبان‌ه ــر س ــرت ب ــاران حض ــای ب ــتجابت دع ــتاد .اس ــاران ایس ــود و ب ــا فرم ــرت دع آن حض
حســادت بــر دشــمنان غلبــه کــرد. پیــش مأمــون رفتنــد و بــه ملامــت او پرداختنــد کــه شــرف و فخــر از تــو دارد بــه 
خانــدان علــی منتقــل می‌شــود. همه‌جــا ســخن از علی‌بــن موسی‌الرضاســت. تــو او را آوردی و مشــهورش کــردی. 

حــالا کــه بــاران بــه دعــای او آمــده، مــردم از تــو برگشــته‌اند.
یکــی از ایــن افــراد حمید‌بن‌مهــران بــود. گفــت: »اگــر خلیفــه بــه مــن اجــازه دهــد در میــان خلــق بــا او مباحثــه 

می‌کنــم و بــه مــردم ثابــت می‌کنــم کــه او را علمــی و حالــی نیســت.«
مأمون اجازه داد و گفت: »چیزی نزد من از این بهتر نیست.«

ــال حضــرت فرســتاد و گفــت: »مجلــس  ــرار گــردد. مأمــون کســی را دنب ــرّر شــد در روز معینــی مجلــس برق  مق
عجیبــی فراهــم گشــته، دوســت دارم شــما هــم حاضــر باشــید.«

هنگامــی کــه امــام رســید، مأمــون ادای احتــرام کــرد. امــام در جایــگاه خــود قرارگرفــت. حمیدبن‌مهــران از جــای 
خــود برخاســت و شــروع بــه هذیــان و لاطائــل کــرد.

گفــت: »مــردم آمــدن بــاران را بــه دعــای تــو می‌داننــد و ایــن از اتفاقــات اســت! ایــن مقامــی کــه داری از مأمــون 
داری وگرنــه بــه ایــن مقــام و منزلــت نمی‌‌رســیدی.«

امــام فرمــود: »مــرا مرتبــه و مقامــی اســت کــه حق‌تعالــی بــه مــن کرامــت کــرده نــه ایــن کــه مأمــون بــه مــن داده 
باشــد. حــال مــن بــا حــال او )مأمــون( حــال یوســف علیه‌السّــام اســت بــا حاکــم مصــر.«

حمیــد از ایــن ســخن برآشــفت و گفــت: »حــق تعالــی مرغــان را بــه جهــت ابراهیــم g زنــده گردانیــد حــالا اگــر 
تــو در دعــوی خــود صادقــی بــه ایــن دو تصویــر شــیر کــه روی پــرده در ایــن جایــگاه هســت حیــات ببخــش و بــر مــن 

مســلط کــن و گرنــه دروغ زنــی.«
حمیــد بــه تصاویــر دو شــیر کــه روی پــرده بودنــد اشــاره کــرد، آن تصاویــر بــا ابریشــم و ریســمان در آن‌جــا نقــش 

شــده بودنــد.
ــد  ــد و بخوری ــم بدری ــر را از ه ــن فاج ــیرها ای ــد: »ای ش ــورت زده گفتن ــه آن دو ص ــی‌ ب ــی‌در پ ــام پ ــام علیه‌السّ ام

ــد.« ــه ذره‌ای از او نمان ــوری ک ط
ــد و  ــان او را دریدن ــد. چن ــد دویدن ــال حمی ــه دنب ــد و ب ــرون آمدن ــرده بی ــد از پ ــان گرفتن ــیر ج ــگ آن دو ش بی‌درن
خوردنــد کــه حتــی قطــره‌ای خــون روی زمیــن نچکیــد. مــردم حیــرت‌زده نــگاه می‌کردنــد. وقتــی شــیران کارشــان 
تمــام شــد رو بــه حضــرت گفتنــد: »اجــازه بــده بــا ایشــان هــم همــان‌کاری بکنیم کــه با آن فاســق کردیــم.« مأمــون از 

شــنیدن ایــن حــرف غــش کــرد. امــام بــه شــیران امــر کــرد: 
- به حال خود باشید.

شــیران بــه جــای خــود ایســتادند .بــه دســتور امــام گلاب آورده مأمــون را بــه حــال خــود آوردنــد. شــیران دوبــاره 
ــا او را مثــل دوســتش فانــی کنیــم؟« گفتنــد: »اجــازه می‌دهــی ت

- خیــر رخصــت نمی‌دهــم در بــودن او تدبیــری اســت کــه بایــد صــورت گیــرد. شــیران گفتنــد: »بــه چــه خدمتــی 
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کُمــا کنتمــا« یعنــی بــه جایــگاه خــود بازگردیــد، چنان‌کــه بودیــد. پــس  امــر می‌کنــی؟« امــام فرمــود: »عــودا الــی مَقرَّ
شــیران رفتنــد و بــه همــان تکیــه‌گاه خــود چســبیدند. )نقش شــدند.(

مأمون که خاطر جمع شد رو به امام گفت: »الحمدالله که خدا شرّ حمیدبن مهران را از من دورکرد.«
امام به او گفت: »خدای تعالی جمیع مخلوقاتش را مطیع و منقاد من ساخته مثل دو شیری که دیدی.

خداونــد بــه مــن امــر فرمــوده کــه اعتــراض نکنــم و در تحــت حکــم تــو باشــم چنانکــه یوســف بــود بــا مالــک مصــر« 
)درویشــانی، 1399: تصحیــح و تعلیقات( 

3 . خلاصۀ معجزه هشتاد و پنجم
نورالدین بازرگان از تاجر گیلانی که شخص مورد اعتمادی است چنین روایت می‌کند:

بــرای امــور تجــاری در شــهر بنگالــه اقامــت داشــتم. مدتــی بــود کــه مردناشناســی بــا دو پســر نوجوانــش در حجــرۀ 
ــنیدم.  ــه و زاری او را می‌ش ــدای گری ــب‌ها ص ــب ش ــود و اغل ــن ب ــیار غمگی ــرد بس ــد. م ــده بودن ــاکن ش ــاری س کن

تصمیــم گرفتــم علــت ایــن ناراحتــی او را بپرســم.
در پاســخ پرســش مــن گفــت: »دوازده ســال پیــش بــا مــال التجــارۀ خــودم ســوار بر کشــتی شــدم. حــدود 20 روزی 
بــود کــه روی آب بودیــم امــا یک‌بــاره طوفــان ســهمگینی کشــتی مــا را در هــم شکســت. نــه از مســافران کســی باقــی 
مانــد و نــه امــوال. خــود کشــتی هــم چنــد تختــه پاره شــد. من کــه مرگــم را نزدیــک دیــدم اشــهدم را گفتــم و از خدای 
ــاره‌ای  ــود کــه ســحرگاه خــود را روی تخته‌پ خــود طلــب بخشــش کــردم و تقریبــا بیهــوش شــدم. زمــان گذشــته ب
دیــدم کــه بــه ســمت جزیــره‌ای سرســبز و باصفــا در حرکــت اســت. جزیــره زیبــا و پــر نعمــت بــود امــا خالی از ســکنه. 
آدمیــزادی نبــود. شــب‌ها از تــرس وحــوش روی درخــت می‌خوابیــدم و از میوه‌هــا و عســل زنبــوران و... می‌خــوردم 
تــا این‌کــه پــس از یــک ســال روزی کــه کنــار برکــۀ کوچکــی بــرای وضــو نشســته بــودم تــا خواســتم دســت در آب کنــم 
تصویــر دختــر زیبایــی را کــه در آب لغــزان بــود دیــدم. زنــی کــه نیمه‌برهنــه بــود بــا موهــای بســیار بلنــد و ناخن‌هــای 

دراز. ســر بــالا کــردم، دیــدم خیــال نیســت. بــا تعجــب پرســیدم آیــا تــو پریــزادی یــا آدم؟
جــواب داد آدمــی کــه سرنوشــت او را در ایــن جزیــره تنهــا خواســته اســت. و ماجــرای خــود را کــه چگونــه ســه ســال 
قبــل بــر اثــر توفــان بــه ایــن جزیــره پرتــاب شــده تعریــف کــرد. پــس از چنــدی مــا بــا هــم ازدواج کردیــم و خدا دو پســر 

بــه مــا داد. پــس از گــذر هشــت ســال روزی مــادر رو بــه پســرها کــرد:
ــه پــی حــرف او را  ــد مثــل آدم‌هــای شــهری. پســرها کنجکاوان ــه تــن می‌کردی ــا ب - کاش پیراهــن و پوششــی زیب
ــه‌ی دیگــری زندگــی می‌کننــد؟ ــه گون ــا در مــکان هــای دیگــر مــردم لباسشــان غیــر از ماســت ب ــد کــه آی می‌گیرن

آن‌ها به رفتن از جزیره بسیار اصرار ورزیدند و من و مادرشان را برای رفتن متقاعد کردند.
ــواع محصــولات ســودمند  ــم. بعــد از آمــاده شــدن، ان ــزرگ درختــی را خالــی کردی مــدت شــش‌ماه داخــل تنــۀ ب
جزیــره را از جنــگل و کــوه بــه عنــوان ســرمایه، ســوار کشــتی کردیــم. روزتــرک جزیــره فــرا رســید و ما خوشــحال ســوار 

شدیم.
امــا هــر کار کردیــم، حرکــت نمی‌کــرد. یک‌دفعــه متوجــه شــدیم طنــاب را از تنــه درخــت بــاز نکردیــم. پســر بزرگــم 
پیــاده شــد امــا مــادرش کــه بســیار هیجــان زده بــود دویــد و بــه او گفــت: »مــن مــی روم تــو ســوار شــو.« طنــاب را بــاز 
کــرد بــه محــض ایــن کــه پــا در آب گذاشــت امــواج ســهمناک غــول پیکــری پــی‌در پــی آمدنــد و طنــاب را از دســت 
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همســرم ربودنــد. در چشــم بــه هــم زدنــی زورق مــا در وســط دریــا آمــد. او کــه تــا کمــر در آب بــه پیش آمــده بــود داد و 
فریــادش را بــاد بــه گــوش مــا می‌‌رســانید. امــا مــا از دور و دورتــر مــی شــدیم و صــدای اوضعیــف و ضعیف‌تــر می‌شــد. 

آن‌قــدر کــه خــودش را هــم ندیدیــم.
گویــی دســتی غیبــی کشــتی مــا را بــه ســمتی کــه می‌خواســت می‌بــرد. هفــت شــبانه روز گذشــت تــا بــه ســاحل 
ایــن شــهر رســیدیم. صبــر کــردم تا ســیاهی شــب فرارســد. بــا مقــداری از محصــولات بــه در خانۀ بــزرگ و با شــکوهی 
رفتــم. بــه قیمــت خــوب از مــن خریــد. لبــاس تهیــه کــرده و بــه اصــاح مــوی پســران و حمــام آن هــا اقــدام کــرده، 

ایــن خانــه را اجــاره کــردم.
تاجــر کــه پــا بــه پــای مــرد بــا اشــک و آه، آنچــه را رخ داده، شــنیده بــود بــه او می‌گویــد: »شــاه خراســان 

علی‌ابن‌موســی g مــی توانــد مشــکلت را حــل کنــد.«
مــرد پــس از تهیــه قندیــل طــا بــه قصــد ورود بــه ایــران ســوار بــر کشــتی شــده، در ایــران بــا پــای پیــاده بــه ســمت 
خراســان می‌آینــد. گروهــی از خــدام حــرم بــه استقبال‌شــان می‌آینــد. آن‌هــا را متولــی آســتانه روانــه کــرده بــوده؛ 
چراکــه در خــواب بــه او چنیــن دســتور داده شــده از آنــان به‌عنــوان مهمــان ویــژه امــام یــاد شــده بــود. شــب را در حرم 
میــان درهــای بســته کنــار ضریــح می‌گذرانــد. وقتــی خــواب بــر او مســتولی می‌شــود، امــام را در خــواب می‌بینــد 

و صدایــش را می‌شــنود:
»برخیز بیرون برو که همسرت را« آورده‌ایم. 

می‌گوید: »چطور چنین چیزی ممکن است؟ من چطور از این درهای بسته بگذرم؟«
 امام می‌گوید: »کسی که همسرت را از سرزمین‌های دور آورده قادر است درها را به رویت بگشاید.« 

سراســیمه بــه ســمت در مــی‌دود ناباورانــه کلــون در عقــب مــی‌رود. درِ بعــدی نیــز همین‌طــور تــا ایــن کــه از رواق‌هــا 
کــه بیــرون می‌آیــد. همســرش را مــی بینــد کــه  بــا همــان هیئــت در پنــاه دیــوار ایســتاده. شــگفت‌زده جلــو مــی‌رود 
ــو  ــش را بازگ ــرت انگیزآمدن ــداد حی ــدی.« زن رخ ــا آم ــه اینج ــد: »چگون ــاز می‌پرس ــد و ب ــوش می‌کش و او را در آغ

می‌کنــد:
ــودم کــه مــرد  ــه و زاری ب ــه چشــمم نمی‌آمــد در حــال نال مــن کــه مثــل هــر شــب از شــدت چشــم درد خــواب ب
جوانــی کــه یــک پارچــه نــور بــود و تمــام جزیــره را روشــن کــرده بــود؛ نــزدم آمــد و گفــت: »چشــمت را ببنــد!« وقتــی 

فرمــان داد تــا چشــمم را بازکنــم، خــودم را در اینجــا دیدم)همــان: 527 -539(.

4 . معجزۀ هشتاد و یکم 
16 ‌ســال بیشــتر نداشــتم کــه بــه بیمــاری دچــار شــدم. بیمــاری ســختی کــه بیــش از چهــار مــاه طــول کشــید. بــه 
حــال احتضــار افتــاده بــودم بــه طــوری کــه از مــن دل کندند. چشــمان و چانــه‌ام را بســتند. برای کفــن و دفنــم اقدام 
ــودم. صــدای گریه‌هایشــان را می‌شــنیدم ولــی مــن نمی‌توانســتم  ــزده ب ــه غــذا ن ــود کــه لــب ب کردنــد. 40 روزی ب

ــزی بگویم. چی
در همان حال متوجه روضۀ امام‌رضا‌ g شدم. از حضرت طلب شفا کردم.

ناگهــان ســقف اتــاق شــکافت. شــخصی بــا صــورت مهیــب و ترســناکی داخــل شــد و رو بــه مــن کــرد و گفــت: 
»آمــده‌ام روحــت را قبــض کنــم!«
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در ایــن لحظــه دیــدم شــخصی نورانــی و ســبز پــوش از همان‌جایــی کــه او وارد شــده بــود، داخــل شــد رو به شــخص 
کــرد: »برگــرد. مــن از جنــاب مقــدس الهــی اســتدعا کــردم کــه در مــردن او تأخیــر نمایــد.« ســپس رو بــه مــن کــرده، 

گفــت: »برخیــز تــو راشــفا دادیم.«
در دم عرق صحت بر تنم نشست. برخاستم و نشستم. احساس گرسنگی شدید کردم.

طلب غذا کردم. چیزی خوردم تا قوّت بگیرم و به زیارت روضۀ رضویه مشرف شوم.
بــه اتفــاق پــدرم بــه روضــۀ مقدســه رفتــم. یک‌بــاره همــان شــخصی را که مــرا شــفا داده بــود، دیــدم. جایی نشســته 

بــود و قــرآن تــاوت می‌کــرد. شــناختمش. نــزد او رفتــم.
گفت: »هرچه دیدی برای کسی نقل نکن.«

ــت:  ــرا گف ــنیدن ماج ــا ش ــدرم ب ــردم. پ ــف ک ــدرم تعری ــرای پ ــدن او را ب ــرای دی ــدم. ماج ــرون آم ــارت بی ــس از زی پ
ــوی )1399(. ــدم. رض ــا او را ندی ــتیم. ام ــده!« برگش ــان ب ــن نش ــه م ــم! او را ب »برگردی

5 . روایت چهارم
راوی چهارمیــن کرامــت زهــره کریمــی اســت. ایــن نــام و نــام خانوادگــی او پــس از تشــرف بــه دیــن اســام و مذهب 
تشــیع اســت. نــام قبلــی او تــوران حییم‌پــور بــوده، او در مصاحبــه‌‌ای بــا غلام‌حســین حیــدری***** ایــن کرامــت را 

بازگــو کرده اســت.
»...تــا دار و نــدارم را بفروشــم و خــودم را بــه بیمارســتان بســیار مجهــز هاداســای در اســرائیل برســانم؛ شــش‌ماه 
ــود؛  ــرفته ب ــز و پیش ــم مجه ــان ه ــان زم ــرائیل از هم ــتان‌های اس ــود. بیمارس ــته ب ــرم گذش ــت پس ــه‌ی دس از حادث
ــار  ــم از کن ــس ه ــد و آمبولان ــرود آم ــتان ف ــاط بیمارس ــل حی ــرد و داخ ــوار ک ــا را س ــرودگاه م ــان ف ــر از هم هلی‌کوپت

ــاق معاینــه پیــاده کــرد! ــوی ات هلی‌کوپتــر بچــه‌را تحویــل گرفــت و ت
پروفسور پیر اسرائیلی پس از معاینه‌ی دقیق همان حرفی را زد که دکترهای ایران گفته بودند:

 »این دست  باید هرچه زودتر از آرنج قطع شود!
وقتی نگرانی و مقاومت مرا دید با مهربانی حدود نیم ساعت با من حرف زد. 

- کــم نیســتند کســانی کــه دارای نقــص عضونــد ولــی بــه مراتــب بــالای علمــی و اجتماعــی رســیده‌اند! پســر شــما 
هــم می‌توانــد در جامعــه موفــق شــود. پســر یــک دســت از پســر مــرده بهتــر اســت و....

بالاخــره راضــی شــدم کــه صبــح دوشــنبه دســت پســرم را قطــع کننــد اما ســاعت دو و نیم نیمه‌شــبِ شــبِ دوشــنبه 
در کنــار تخــت‌ِ پســرم بــه خــواب رفتم.

- چرا اجازه دادی دست پسرت را قطع کنند؟
این را حضرت زهرا h به من گفت. 

مــن اشــک‌ریزان جــواب دادم؛ خانــم خودتــان کــه می‌بینیــد، چــاره‌ای نــدارم و گرنــه پســرم را از دســت خواهــم 
داد.

- شما پسرتان را از دست نخواهید داد، دستش هم خوب می‌شود، لازم نیست آن را قطع کنید.
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- چطوری؟
- به کشورت ایران برگرد. من اولادی در آن جا دارم که پسرت را شفا خواهد داد.

- منظورتان امام رضا است؟
- بلهِ منظورم ایشان است.

با شادی و هیجان از خواب پریدم و دویدم و خودم را به سرپرستار رساندم:
- من اجازه نمی‌دهم دست پسرم را قطع کنید!

این را درحالی که خیس عرق بودم و نفس نفس می‌زدم، گفتم.
صبــح دوشــنبه وقتــی همــان پروفســور پیــر مهربــان حرف‌هــای مــرا شــنید؛ پرخــاش کــرد و کلی بــد و بیــراه گفت. 

از مــن تعهــد کتبــی و امضــا گرفــت کــه همــۀ مســئولیت‌های ناشــی از انصــراف عمــل بــر عهدۀ من اســت. 
وقتــی بــه مشــهد رســیدم در مســافرخانه‌ای کــه بــالای گاراژ ایران‌پیمــا در خیابــان طبرســی بــود اتاقــی گرفتــم. 
پســرم را بــه بیمارســتان »شــاهرضا«  بــردم تــا دکتــر او را ببینــد و پانســمان دســتش را عــوض کنــد. وقتی دکتــر جوان 
بانــداژ دســت پســرم را بــاز کــرد، بلافاصلــه چشــمش را بســت و صورتــش را از زخــم برگردانــد و بــا عصبانیــت گفــت: 
»عجــب زن بی‌شــعوری هســتی! ببیــن بــا دســت بچــه‌ات چه‌کــرده‌ای؟ ایــن دســت بایــد تــا دیر نشــده قطع شــود!«
ــه  ــردم ک ــدر گریه‌ک ــردن. آن‌ق ــاس ک ــه زاری و التم ــر ب ــای دکت ــادم روی پاه ــود. افت ــده ب ــراب ش ــرم خ ــر س ــا ب دنی

ــش و داد زد: ــرایدار بخ ــه س ــرد ب ــر روک ــن، دکت ــود ای ــا وج ــد. ب ــس ش ــر خی ــای دکت کفش‌ه
- این زنیکۀ بی‌شعور را بینداز بیرون! 

او هــم مــرا بــا خفــت و خــواری کشان‌کشــان از بخــش انداخــت بیــرون. تــوی تاکســی هــم کــه داشــتم بــه ســمت 
حــرم امــام ‌رضــا می‌رفتــم راننــده از تــوی آینــه نگاهــی بــه مــن انداخــت و پرســید:

- این چه بوی بدی است که از بچۀ شما می‌آید؟
وقتی توضیح دادم که بوی عفونت زخم دست است دعا کرد که ان‌شاء الله امام رضا شفایش بدهد.

نمی‌دانــم چطــوری بــا دو تــا بچــۀ قــد و نیــم قــد و درب و داغــان خــودم را رســاندم بــه پشــت پنجــرۀ فــولاد و شــروع 
کــردم بــه گریــه و درددل کــردن:

- آقاجــان مــن کــه ســرخود و بی‌اجــازه بــه ایــن جــا نیامــده‌ام. مادرتــان حضرت‌زهــرا h مــرا پیش شــما فرســتادند 
تــا شــفای پســرم را بگیــرم. آقاجــان تــو را بــه حق مــادرت زهــرا ...

از حــال رفتــم. وقتــی بــه هــوش آمــدم، دیــدم مــردم اطرافــم جمع‌انــد و بچه‌هایــم دارنــد گریــه می‌کننــد. یکــی از 
خــدّام بــا مهربانــی رو بــه مــن کــرد و گفــت:

- چیزی را که می‌خواستی از امام رضا گرفتی؟
احســاس ســبکی می‌کــردم. دیگــه نالــه و ضجــه نمی‌کــردم! بچه‌هایــم را برداشــتم و از حــرم خــارج شــدم. تــوی 
خیابــان طبرســی یــک داروخانــه بــود. رفتــم مقــداری بانــد و آب اکســیژنه خریــدم تــا خــودم پانســمان دســت پســرم 

را عــوض کنــم.
ــز و آب  ــای تمی ــتِ بانده ــاندم روی تخ ــم را نش ــر بزرگ ــن. پس ــتم زمی ــم را گذاش ــر کوچک ــدم پس ــه ش ــاق ک وارد ات
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125 کرامت‌ها زیرگونه‌ای از روایت شگفتِ تبیین ناشدنی  
)مریم درپر، اشرف ظریف رمضانی(

اکســیژنه را آمــاده کــردم. بــا احتیــاط شــروع کــردم بــه بــاز کــردن بانــد دســت زخمــی پســرم کــه هنــگام خــروج از 
بیمارســتان سرســری بســته بــودم. 

تــا بانــد را بــاز کــردم دیــدم از زخــم و عفونــت خبــری نیســت. بــه دســت دیگــرش نــگاه کــردمِ هــردو دســتش ســالم 
بود.

فکر کردم دارم خواب می‌بینم. دو سه سیلی محکم به صورتم زدم تا از خواب بیدار شوم.
ــه ســرعت از پله‌هــا دویــدم  ــم نمــی‌داد. ب ــود. اشــک امان امــا خــواب نمی‌دیــدم. امــام رضــا پســرم را شــفا داده ب

پاییــن. وســط خیابــان طبرســی رو بــه حــرم امــام رضــا )عَ( ایســتادم و بــا هیجــان چندیــن بــار فریــاد زدم:
- امام رضا پسرم را شفا داده.  )صبوری، 1397: 129-119(.
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Abstract

A supernatural act performed by a saint is called a Karamat, as opposed to a 
miracle

performed by the Prophet. In addition to the infallible (AS), scholars and 
mystics have also had Karamat. The issue that the study addresses is the 
typology of the genre of Karamat. In order to achieve the goal of the study, 
which is to more determine the subtype under which Karamat are classified, 
the study and examination of Karamat as a narrative is the focus of the study, 
and its structures and themes are analyzed. The body of research includes 
four miracles from the miracles of Imam Reza (AS): 1. The twenty-second 
miracle from the book "Wasile al-Ridwan" 2. The eighty-fifth miracle from 
the book "Wasile al-Ridwan" 30. The twenty-first miracle from the book 
"Wasile al-Ridwan" 4. A miracle from the book "Wasile al-Ridwan" The 
questions intended to be answered are: Which of the characteristics of the 
wonderful or amazing literature can be recovered in these miracles? What 
are their underlying themes and what elements are they composed of? In 
which literary genre and with what characteristics can they be classified? The 
results show that the miracles consist of three states of initial equilibrium, 
disruption of equilibrium and re-equilibrium, and other elements that make up 
the narrative such as the narrator, linear narrative, and They are composed 
of retrospective narratives. Themes such as the illumination of space, sleep, 
dreams, the intersection of the real with the supernatural can be recovered 
in them, as well as the occurrences of miraculous and inexplicable miracle; 
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in the aforementioned miracles, the astonishment, wonder, and doubt of the 
reader and the characters

are shown. The most important achievement of the study is the determination 
of the genre of religious miracles, which we classify as a subgenre of inexplicable 
miraculous narratives.
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Imam Reza (AS), Karamat, miracle, the miraculous narration, Shams al-Din 
Muhammad Razavi.


